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 از هــاي ســاختگي و ناشــي»مــا«رف نظــر از انــواع صــ

هاي اجتماعي    قراردادهاي اجتماعي كه تحت عنوان گروه     

به مثابـه  » ما«به يك  شوند، هر انسان خود را شناخته مي

بيند و جامعه     هويت جمعي خويش و ديگر اعضا متعلق مي       

ي »مـا «تركيب اعتباري يا حقيقـي اعـضاي ايـن     خود را

  .بيند جمعي مي

در عـرض جغرافيـا خـود را در     انها در طول تـاريخ و انس

واحدهاي جمعي يـا بـه عبـارتي واحـدهاي اجتمـاعي ـ       

زماني مردم شهر آتـن وطـن   . اند گوناگوني ديده سياسي

خـود را   وطنـان  خويش را در محدوده همان شـهر و هـم  

قلمرو سياسي حكومت آتن هم     . ديدند  شهروندان آتن مي  

د سياسـي ـ اجتمـاعي كـه     واح جامعه يا. همان شهر بود

مردم آتن و ديگر مردم يونان باستان خـود را عـضوي از             

 (City-State) »دولـت ـ شـهر   «دانستند، نظـام   مي آن

خويش را لزومـاً   وطنان در زماني مردمي بودند كه هم. بود

هر آنكس كه در محدوده جغرافيايي مشترك يـا شـهري           

 خـزرج  دو قبيلـه اوس و . ديدند نمي مشترك زندگي كند،

و  رغم اشتراك در جغرافياي زندگي، خود را دو جامعه علي

ديدنـد هـر چنـد از     دو واحد سياسي ـ اجتماعي مجزا مي 

ديگري از تاريخ، مردم  در بخش. جنس قبيله: يك جنس

تحت حاكميت پادشاهاني چون اسكندر، كوروش و آتـيلا         

ديدنـد كـه    را محصور در يك خود جمعي مي نيز خود... و

قـدرت و   آن قلمرو پادشاه بود كه بسته به ميزانمرزهاي 

در زمــان . شــد كشورگــشايي او افــزوده يــا كاســته مــي

واحدهاي سياسي ـ اجتمـاعي    حاكميت كليسا بر اروپا نيز

جديدي بر مردم ساكن اين قاره شكل گرفت كـه بنيـان            

كليـسا بـود و مرزهـاي آن نيـز بـر اسـاس        آن حاكميت

بر  ا اكنون جهان معاصرام. شد حاكميت كليسا تعريف مي

اساس كدام نوع از انواع الگوهاي سياسي ـ اجتماعي يـا   

 يافته است؟ هاي جمعي نظم واحدها و خانه

***** 

انقلاب فرانسه نقطه عطفي بود در سير تحـول جنـسيت           

 ـ نظام اجتماعي حاكم و چينش اين واحدها  هاي سياسي 

و  هبـا انقـلاب فرانـس   . در اروپا و بعدها ديگر نقاط جهان

هـاي وي، نـوع و        روي كار آمـدن نـاپلئون و لشكركـشي        

كـه طـي    جنس جديـدي از نظـام سياسـي ـ اجتمـاعي     

پردازانـي چـون ژان       سالهاي قبل از انقلاب توسط نظريه     

روسو تئوريزه شده بـود،   هاپس و ژان ژاك بدن، توماس

براي اولين مرتبه در فرانسه به فعليت رسيد و به سرعت           

 گسترش يافت؛ تا جـايي كـه چنـد    مناطق اروپا به ديگر

جديـد   دهه پس از انقلاب اين نظام سياسي ـ اجتمـاعي  

جايگزين  (Nation-State) »دولت ـ ملت «تحت عنوان 

گانـه كليـسا،    حاكميت سـه  نظام سياسي اجتماعي سنتي

مردم تحت حاكميـت نـاپلئون      . ها گرديد   پادشاه و فئودال  

 از ديگـر  سالها هويت اجتماعي جديد و مستقلي طي اين

انقـلاب   .(Nation)»ملـت «يافتند به نـام       مردم اروپا مي  

اي از جنسي جديد      فرانسه براي مردم اين سرزمين خانه     

داري حاكم بر فرانسه همچـون   نظام سرمايه .ساخته بود

ــ   ديگر محصولات انقلاب خويش، الگوي نظام سياسي

ي اجتماعي مولود اين انقلاب را نيز ابتدا به ممالك اروپـاي          

صـدور و اسـتقرار   . صادر كـرد  و سپس ديگر نقاط جهان

كامل واحدهاي سياسي ـ اجتماعي جديـد تحـت عنـوان     

 ـ« اندكي بيش از يك قرن و تا پايان جنـگ  » ملت دولت 

ديگـر   به طوري كـه پـس از آن  . جهاني اول طول كشيد

هاي غير اروپايي نيز احساس هويتي        حتي مردم سرزمين  

كه تا پيش از جنـگ جهـاني    ميمرد. »ملت«يافته بودند؛ 

اول هرگز خـود را تحـت واحـدي سياسـي ـ اجتمـاعي،       

ديدند ناگهان هر يك بـه   جواران نمي هم مستقل از ديگر

  هي مسجد و خانهچراغي در دورا

خانـه رواسـت بـه مـسجد حـرام       آيا چراغي كه بـه 

است؟ به فلسطين چه طور؟ به عراق و افغانـستان و      

  ؟…بوسني و

براي يافتن پاسخ بايد جوابي براي ايـن سـؤال يافـت     

خانـه جمعـي مـا بـر      كه اساساً خانه كجاست؟ بنيـان 

چيست؟ مرزها و ديوارهاي اين خانه تا كجـا امتـداد      

ديوارها از چه جنسي است؟ اساساً مـا         يابند و اين    مي

 ؟»ما«كيستيم و چه كساني عضو 
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بنـدي   بـسته  بنـدي و  ملتي ظاهراً مستقل و مجـزا دسـته  

گذشت   هاي ملي از ميان يك قوم مي        كشي  گاه خط . شدند

ملاك ايـن  . كرد بندي مي مجزا دسته و آن را در چند ملت

  »مليت«: دش ها چه بود؟ گفته مي بندي  دستهها و كشي خط

در كــشورهايي كــه ريــشه نظــام سياســي ـ اجتمــاعي   

. انقلاب مشروطه آغاز شـد  تر بود اين تحول با يك عميق

. عثماني، ايـران و روسـيه تـزاري از ايـن جملـه بودنـد              

مشروطه در ايـن كـشورها مقدمـه پيـدايش      هاي انقلاب

در دهـه   .سي ـ اجتماعي صادره از اروپا بود هاي سيا نظام

زمـان در سـه سـرزمين مهـم           اول قرن بيستم تقريباً هم    

هـاي مـشروطه شـكل     انقـلاب  ايران، عثماني و روسـيه، 

هر سه انقـلاب مـشروطه بـه انقـلاب و كودتـاي       . گرفت

فاصله زماني يك دهه انجاميد كه گويي تكميل  ديگري با

مـشروطه   طـي انقـلاب  در عثماني . انقلاب مشروطه بود

كردگـان اروپـا      جنبش تركهاي جوان كه عمدتاً تحـصيل      

خليفه، عبدالحميد دوم، قـدرت   بودند با كنار زدن شخص

انقـلاب تركهـاي جـوان بـه        . 1نسبي را به دست گرفتند    

جهاني اول و فروپاشي عثمـاني و روي كـار آمـدن     جنگ

مـسلمان بـه    عثمـاني . انجاميـد ) آتاترك(مصطفي كمال 

جغرافيايي حجاز تـا سـواحل دريـاي مديترانـه و           گستره  

انگليس و فرانسه تكه تكـه   درياي سرخ توسط استعمار

شد و چندين واحد سياسي ـ اجتماعي مدرن در قلمـروي   

دولت (سابق سكل گرفت با الگوي جديد اروپايي  عثماني

  .بود كه تركيه نمونه بارز آن) ـ ملت

ن كـه مـشابه     همزمان در ايران نيز طي كودتايي، رضاخا      

و آغاز دوره جديدي در نظـام   آتاترك بود به قدرت رسيد

تركيه ديگر خـود  . حكومت و جامعه در ايران شكل گرفت      

دانست مجزاي از عراق و عراق ملتي شده بود  ملتي مي را

و ايران نيـز طـي   ... و مجزاي از سوريه و سوريه از لبنان

م يافـت بـه نـا      همين سالها به تدريج هويتي جديـد مـي        

با اين مضمون جديـد كـه ترجمـه    » ملت» كلمه. »مليت«

بود،  يا ناسيون فرانسوي (Nation) واژه انگليسي نيشن

  .تقريباً با همين عنوان وارد زبان فارسي شد

انقلاب مشروطه طي جنگ  در روسيه نيز يك دهه پس از

ها طي انقلابي عليه حكومت تـزاري   حهاني اول، بالشويك 

 ـ  به قـدرت  اي نظـام سياسـي ـ اجتمـاعي     رسـيدند و بن

بـا   هـايي  ريزي كردند كه هر چند تفـاوت  جديدي را پايه

هاي برگرفته از الگوي دولت ـ ملت اروپايي داشـت    نظام

  .داشت ليكن در اساس با آن مشابهت

هـاي سياسـي ـ     طي دو دهه اول قرن بيستم بنيان نظـام 

عظيمي از شرق فـرو ريخـت و    اجتماعي سنتي در بخش

دولـت ـ   « به واحدهاي سياسـي ـ اجتمـاعي    جاي خود را

هاي جمعي جديدي  و مردم اين مناطق با خانه .داد» ملت

و خانـه سـابق    با ابعاد و شاكله و تعريفي متفاوت از وطن

هـاي رهبـران سياسـي و         ديگـر در نطـق    . روبرو شـدند  

اروپاديده هر كجا سخن از  كردگان روشنفكران و تحصيل

شـد؛    ن هويـت نوظهـور مـي      ها متوجه هما    بود، ذهن » ما«

و ... ملت تركيه، ما ملت عراق، ما ملت ايـران و  ما. »ملت«

واحـدهاي سياسـي    اين هويت جمعي به تدريج در ايـن 

طـي يـك دهـه    . اجتماعي تازه تولد يافتـه عمـومي شـد      

اساساٌ هيچ سابقه حيات تاريخي  ملتهايي متولد شدند كه

  و يـا در چارچوب يك واحد اجتماعي مستقل را نداشـتند 

ديگـر  . ها از مرگ سياسي اجتماعي آنها گذشته بـود          قرن

حمايـت و دفـاع از    اگر كسي در تركيه سخن از ضرورت

مسلمانان فلسطين كـه بـه دسـت اسـتعمار انگلـيس و             

آورد، بلافاصـله   شدند، به ميـان مـي   مي صهيونيسم آواره

 چراغي كه به خانه رواست بـه مـسجد  «: شنيد جواب مي

ن كه تا چنـد سـال پـيش جزئـي از       فلسطي» .حرام است 

امروز به كـشور   قلمرو عثماني و تحت حاكميت خليفه بود

و ملتي بيگانه با سرنوشتي مجزا بـا هـر يـك از ملتهـاي               

ملتهـاي مـسلمان منطقـه بـه     . بـود  منطقه تبديل شـده 

 ـ       ل يافته زندانيان تازه استقلا    راي تبديل شده بودندكـه ه

نافع ملي مـستقل    يك براي خود هويتي مستقل و لاجرم م       

ساختار جديد تنها زمـاني   و در اين فضا و. خود را داشتند

رهبران سياسي و روشنفكران هـر ملـت اجـازه دفـاع و             

هاي مسلمان منطقه از يكديگر يا فلسطين را  توده حمايت

هاي رهبران سياسـي و روشـنفكران و       ديگر در نطق  

» مـا » كردگان اروپاديده هر كجـا سـخن از   تحصيل

شـد؛    ها متوجه همان هويت نوظهور مـي        بود، ذهن 

ما ملت ايران  ،ما ملت تركيه، ما ملت عراق. »ملت«

و اين هويت جمعي به تدريج در ايـن واحـدهاي           ... و

طـي  . تولد يافته عمـومي شـد   سياسي اجتماعي تازه

يك دهه ملتهايي متولد شدند كه اساساٌ هيچ سـابقه          

د اجتمــاعي تــاريخي در چــارچوب يــك واحــ حيــات

  دمستقل را نداشتن
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دانــد كــه ايــن  مــي

 حمايت و دفـاع در 

ــارچوب  ــافع «چ من

تعريـف شـده    » ملي

باشد و نه فراتـر از      

ا اگر  در اين فض  . آن

از  جنبشي اسـلامي 

ــوده  ــن ت ــاي  بط ه

مسلمان براي ياري   

مسلمانان خـارج از    

ــ ــد چ ارديواري جدي

 )مليـــــــــــت (

ــيب ــت،  رمـ خواسـ

خورد و با اين سـوال از       بلافاصله به حصارهاي مليت برمي    

آيـا  «شد كـه   رهبران سياسي مواجه مي سوي نخبگان و

  »!نيست؟ چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام

*****  

دان علوم اجتماعي غرب تلاش فراوانـي جهـت         انديشمن

هـاي آن و تبيـين    و بنيـان » ملـت » تعريف مفهوم مدرن

» دولـت ـ ملـت   «مباني نظري نظام سياسي ـ اجتمـاعي   

هاي مختلف اين  توان نظريه در مجموع مي. اند داده انجام

  :تقسيم نمود نظريه پردازان را به سه نظريه كلي

  

يــه فرهنگــي بــراي منظــور از نظر: نظريــه فرهنگــي -1

كه تمام عوامل سازنده فرهنـگ از   تشكيل ملت آن است

 ها و در يك كلمـه داشـتن   قبيل نژاد، زبان، رسوم، سنت

خاطرات مشترك و احـساس تعلـق، سـهمي اساسـي و            

. داشته باشـد  تعيين كننده در به وجود آوردن پديده ملت

به عبارت ديگر عامل به وجود آورنـده يـك ملـت و وجـه         

ها، فرهنگ مشترك است كـه ايـن    ملت ن از سايرتمايز آ

 ...فرهنگ خود از مجموعه عواملي همچون نژاد، زبـان و 

طبق اين نظريه هر ملت بـر اسـاس         . تشكيل شده است  

ــف   ــود تعري ــاص خ ــشترك خ ــگ م ــي فرهن ــود م  .ش

 

طبـق ايـن نظريـه آنچـه موجـب          : نظريه جغرافيايي  -2

شـود اقامـت در يـك     مـي  پيوستگي و قـوام يـك ملـت   

بـر  . زمين واحد براي يك مدت نسبتاً طـولاني اسـت         سر

ها از يكديگر مرزهـاي   وجه تمايز ملت اساس اين نظريه

نـسبتاً   از مردم براي مدت جغرافيايي است و اگر گروهي

طولاني در محدوده خاص جغرافيايي اقامت داشته باشند        

  .خواهد شد واژه ملت به آنها اطلاق

  

ين باور است كه ملـت      اين نظريه بر ا   : نظريه سياسي  -3

تشكيل وتشكل ندارد مگر به واسطه يك  امكان تكوين و

 بر طبق اين). حكومت(سازمان سياسي يا نظام سياسي 

نظريه حكومت موجب تشكيل يـك ملـت و وجـه تمـايز             

هـا بـر بنيـان     ملـت  باشد و ساختار ها از يكديگر مي ملت

  .2حكومت بنا شده است

از  عريفـي واحـد  با جمـع نظريـات فـوق شـايد بتـوان ت     

هـا   مصاديق كنوني ملت ارائه داد، اما هر يك از اين نظريه   

در نظريه . ثبات تعريف شده است بي بر بنيانهاي متغير و

 فرهنگي ساختار جامعه و ملت بر اساس فرهنگ بنا شده

است؛ عاملي كه خود متشكل از عناصري متغيير در طـول           

كـه   ه از ايـن گذشت.... و نظير زبان، رسوم. باشد زمان مي

شناخت يك فرهنگ بـا ايـن تعريـف خـاص و تمييـز و               

هـا جهـت شناسـايي و     سـاير فرهنـگ   جداسازي آن از

 اي ها تقريباً غير ممكن است، به گونـه  بندي ملت تقسيم

فرهنگـي عناصـر      كه با توجه به توسعه ارتباطـات ميـان        

در هـم  ... ها، رسوم و زبان ها نظير نژادها، سازنده فرهنگ

ها بـر اسـاس ايـن         ند و امكان جداسازي فرهنگ    ا  آميخته

  .پذير نيست امكان عناصر

اما در مورد نظريه جغرافيايي با نگاهي به تاريخ بـشريت           

توان دريافت كه نـه تنهـا مرزهـاي     تا معاصر مي از آغاز

بـه ميـزان    جغرافيايي هيچ مردمـي ثابـت نمانـده بلكـه    

ر افزايش يا كاهش قدرت حاكمان هر سـرزمين دائمـاً د          

فـرض ابتنـاي هويـت جمعـي      بـا . حال تغيير بوده است

ها بر بنيـان مرزهـاي جغرافيـايي اگـر بخـشي از               انسان

ملت ناخواسته از آن جدا گـردد و حكومـت    سرزمين يك

شده  مجبور به پذيرش آن شود آيا ساكنان سرزمين جدا

در ايـن  . شـوند  ديگر جزئـي از آن ملـت محـسوب نمـي       

چگونـه تعريـف    تـاده صورت هويت جمعي مردم جـدا اف 

شود؟ مردمي بيگانه كه سرنوشت و منافع آنهـا ديگـر          مي

  ؟!خويش ندارد ربطي به ملت سابق

نظريه سوم يعني نظريه سياسي نيز همچـون دو نظريـه           

. كنـد  بر بنيـاني متغيـر تعريـف مـي     سابق ملت را مبتني

هاي مختلف در طـول تـاريخ دچـار         هاي سرزمين   حكومت

. و ثبات آنـان نـسبي بئـده اسـت    اند  و تحول شده تغيير

پايـه   هـا را بـر   تـوان هويـت جمعـي انـسان     چگونه مي
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هاي سياسي كه همواره امكان تغيير يا حذف دارنـد،           نظام

اي نـه چنـدان دور در    اينكه در برهه ابتنا كرد؟ گذشته از

 تاريخ، مردم سرزمين آفريقـا نـه دولتـي داشـتند و نـه     

ا در كجـاي ايـن      طبق اين نظريه ساكنان آفريق    . حكومتي

  3؟!گرفتند مي ها جاي بندي تقسيم

*****  

 »مـا «اما بالاخره بنيان و مرزهاي خانه جمعي ما چيست؟          

هايي جزئـي   كيستيم و چيستيم و چه كساني با چه ويژگي        

  هستند؟ ي حقيقي ما»ما«از 

بندي كلي بر اسـاس       توان در يك تقسيم     را مي » ما«انواع  

به سه دسـته كلـي تقـسيم    ميان اعضا  نوع رابطه و پيوند

  :كرد

سياسـي   ، ما حزبNGO ما اعضاي فلان: »ما«نوع اول 

، مـا جامعـه پزشـكان، مـا اعـضاي           ...بهمان، ما تراست  

در ... مالكان فـلان سـرزمين و   ائتلاف فلان، ما ساكنان و

 پيوند ميـان اعـضا بـر   » ما«هاي مختلف  اين نوع از گونه

اراي آن نيـستند    اساس يك قرارداد است كه افراد ذاتاً د       

اسـاس ايـن   . كننـد  مـي  بلكه آن را تحصيل و يـا اعتبـار  

قرارداد براي رسيدن بـه سـودي مـشترك يـا رهـايي از        

. اسـت ... غلبه بر دشمن مـشترك و  مضرات مشترك و يا

اعتباري  ها و اي كه مبتني بر قرارداد ميان انسان مجموعه

است، به محض برطرف شدن موضوع اعتبـار و قـرارداد           

وجه اشتراك افـراد و  » ما«از  در اين نوع. شود زل ميمتزل

 نهادينه نشده» ما«ميثاق جمع در وجود فرد فرد اعضاي 

به محض حصول منفعت مشترك يا برطرف شـدن         . است

» ما«نوع از  مضرات و دشمن مشترك كه بر پايه آنها اين

تعريف شده اسـت، مجموعـه قـراردادي و پيونـد ميـان             

و » مـا «به عبارت ديگر قوام  .رددگ اعضاي آن متزلزل مي

 ها به مجموعه در گرو ميزان ميزان تعلق افراد و تعهد آن

دسترسي و تحصيل منفعت و يا برطرف شـدن مـضرات           

جمعـي و نـه    نه ضمانت اجراي چنين. قرارداد شده است

يـك  . كـدام درونـي نـشده اسـت      تعهد اعضا به كل هيچ    

فع حوائج مـادي  اساساً براي ر اينچنين پيوندي ناپايدار و

و خالي از شور و عاطفه انـساني لازم بـراي قـوام و بـه                

  .باشد درآوردن جمع مي حركت

 تميم، ما نژاد آريايي، مـا قـوم   ما قبيله بني: »ما«نوع دوم 

پيوند ميان اعضا بـر  » ما«در اين نوع از    ... هود، ما مردها،  ي

مشترك است كه طبيعت جبراً بر  اساس يك ويژگي ذاتي

 ذاتـاً » مـا «ميل كرده است و هر فرد عضو ايـن  اعضا تح

ناپـذير از وجـود خـويش         هاي جـدايي    داراي اين ويژگي  

پيوندها به نسبت  ي ساخته جبر طبيعت،»ما«در . باشد مي

شور و عاطفـه يكـي      . تر است   ي قراردادي مستحكم  »ما«

خوني،  وجود اشتراكات طبيعي نظير هم شدن نيز به سبب

بـراي   تر است و قابليت بيشتريبسيار بيش... نژادي و هم

تعريف يك زندگي مشترك اجتمـاعي بـا وجـوه مختلـف            

ــا . وجــود دارد ...اقتــصادي، سياســي و خــانوادگي و ام

ي قراردادي خالي از بعد قداسـت و تعـالي          »ما«همچون  

و » مـا «اراده فرد در عضويت و اتحاد اين  اختيار و. است

 ي»مـا «انتخاب ايـن نـوع از خانـه جمعـي، بـر خـلاف       

كودكي پس از تولـد چـشم       . قراردادي، هيچ نقشي ندارد   

. بينـد  يا نژاد خاصي مـي  كند، خود را در قبيله، قوم باز مي

... اگر هويت جمعي كودك بـر اسـاس قوميـت و نـژاد و             

ي ناخواسـته شـده   »ما«جبراً عضوي از يك  شكل بگيرد

كه  است و اين برخلاف طبع بشر و آزادي اجتماعي است

ي برخاسـته   »ما«. فرد انسانها نهفته است   در فطرت فرد    

كه اعـضاي خـويش را در    از جبر طبيعت به همان ميزان

دهـد، خـويش و    كنار يكديگر و متعصب به هم قـرار مـي         

جـنس ديگـر    هـاي هـم  »ما«رودرروي  اعضاي خويش را

 دهـد و  در ستيزه قرار مـي ...) ديگر قبائل، ديگر اقوام و(

وشـي بـر ديگـر      همواره نوعي احساس برتـري و فخرفر      

  .نمايد مي جنس در ميان اعضا ايجاد هاي هم»ما«

پيوند اجتمـاعي ميـان     » ما«در اين نوع از     : »ما«نوع سوم   

عقايد و آرمانهاي مشترك شكل گرفتـه و   اعضا بر اساس

رنـگ،   اعضا تمامي مزرهاي نژادي، قبيله، قوميت، زبـان، 

ا اند و خانه جمعي خـويش ر        جغرافيا و مليت را درنورديده    

هـاي   قبلي به عقايد ثابـت و آرمـان   بر بنيان باور و ايمان

 اي درهـاي خانـه   در چنين جامعه. اند مشترك بنا ساخته

هـا از هـر قوميـت و رنـگ و             جمعي بر روي تمامي انسان    

بيني  ايدئولوژي و جهان نژاد، باز است و در چارچوب يك

در خانه جمعي مبتني بر عقيده، پيوند ميان اعضا بـه       

مادي صـرف تعريـف شـده     دليل آنكه وراي مسايل

. است از نـوعي قداسـت و تعـالي برخـوردار اسـت            

كـه نـه در ارتباطـات و     ويژگي منحـصر بـه فـردي   

ر قرارداد مـصالح جمعـي معـاش        پيوندهاي مبتني ب  

  ...در پيوندهاي نژادي و قومي و شود و نه يافت مي
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مشترك تعريف نظام سياسي و اقتـصادي واحـد جهـت           

در اين نوع . نيز ممكن گرديده است معاشتأمين زندگي 

و  جامعه كه پيوند اجتماعي ميان افـراد از جـنس باورهـا   

اعتقادات قلبي است، گسست اجتماعي جز به روال عقايد         

ز اين جهت نـسبت بـه    پذير نيست و دروني افراد امكان

پيوندهاي اجتماعي قراردادي و يا برخاسته از طبيعت كـه          

مادي يا احساسات قومي و نـژادي  مسايل متغير  مبتني بر

  .است است، از قوت و پايداري بيشتري برخوردار

در خانه جمعي مبتني بر عقيده، پيوند ميان اعضا به دليـل            

مادي صرف تعريف شده است از نوعي  آنكه وراي مسايل

 ويژگي منحصر به فردي. قداست و تعالي برخوردار است

ر قـرارداد مـصالح     كه نه در ارتباطات و پيوندهاي مبتني ب       

در پيونـدهاي نـژادي و    شود و نه جمعي معاش يافت مي

و همين مـسأله موجـب زايـش نـوعي شـور و             ... قومي و 

ي جمعي گرديده و حركـت و  »ما«كالبد  عاطفه مقدس در

 هـاي جمعـي   را به سـمت اهـداف و آرمـان   » ما«پويايي 

در خانه جمعي اعتقادي بسته به نـسبتي        . كند  تضمين مي 

ها دارد ايـن   فطرت انسان  پيوند دهنده اعضا باكه عقايد

پيوندها ماندگارتر و در نتيجه استحكام بناي خانه جمعي         

اين نوع پيوند اجتماعي مبتني بر ايمان . خواهد بود بيشتر

» اخـوت «مسلمانان به  به عقايد مشترك در ادبيات ديني

شكل و  ) اخوت(اي كه بر اين اساس        شود و جامعه    ياد مي 

بنيان . شود ناميده مي» امت واحده اسلامي«گيرد  مي قوام

آرمانها و اصـول اعتقـادي    امت اسلامي بر پايه عقيده به

هـا    ثابت و مشتركي است كه ريشه در فطرت همه انسان         

هاي اين خانه از عقيده به  اين رو شالوده و ديواره از. دارد

قراردادي، قـومي،   ها ست نه مرزهاي اصول فطري انسان

  ...ملي و

 خانه همـين جاسـت؛  «: بنابر اين در يك كلمه بايد گفت

خانه را بـراي مـا تنـگ        . اما اين همه خانه نيست    » .ايران

امروز مسلمانان همـان   در حقيقت محله. اند تعريف كرده

است كه در طول تـاريخ  » دارالاسلام«خانه وسيع قديمي    

تكه ... اي، ملي و ديوارها و حصارهاي قومي، فرقه با انواع

اعضاي هر خانه يـك   اي و تكه شده است؛ هر قطعه خانه

در اين نگاه عراق كشوري است بيگانـه يـا نهايتـاً            . »ما«

دست بر قضا اماكن مقدسه نيـز در آن جـاي    همسايه كه

  .گرفته است

باروهـاي تمـدن غـرب بـه      كـه از وراي ) ره(امام خميني

نگريـست، نظـام سياسـي ـ      تحولات عـالم و امـت مـي   

را كه امـروزه مـسلمين در قالـب آن     يي تحميليجغرافيا

): ره(خمينـي  از منظر امـام . تابد اند بر نمي نظم داده شده

هـاي مـسلم      ملت ايران با ملت عراق دو نيست و با ملت         «

يـك ملـت اسـت و داراي يـك      اين. ديگر هم دو نيست

ــزاين     ــت و داراي خ ــت اس ــك مل ــت، ي ــرد جمعي ميليل

دانيم،  را كشور ايران نميما كشور «: فرمود مي »4.بيشمار

مسلم بايد . دانيم مي ما همه ممالك اسلامي را از خودمان

. دانـيم   ما دفاع از همه مسلمين را لازم مي       . طور باشد   اين

چنانچه دسـتمان برسـد بـا همـه جبارهـاي دنيـا        ما اگر

حبشه است بـا   ما بين آن مسلمي كه در. كنيم معارضه مي

. تـوانيم فـرق بگـذاريم      آن مسلمي كه در اينجا ست نمي      

مثل هم هستند و همه . فرق بگذاريد اسلام نگفته اينها را

  »5.تفاوت به تقواست

يعنـي  ) ره(مكتب امام خمينـي  در انديشه تربيت يافتگان

 بسيجيان نيز مرزهـاي خانـه هـر آنجـا بـود كـه بانـگ       

وسعت نگـاه بـسيجي در حـوزه        . دهند  الااالله سر مي    لااله

بود و در حوزه مكان بـه   خي دادهزمان به او نگرشي تاري

با اين وسعت نگاه، بسيجي قـادر بـود   . او نگرشي جهاني 

اي را كـه در   رسالت خود و انقلاب خود و جامعه جايگاه و

در پهنه كـره   پس آن ساخته در روند حركت كلي تاريخ و

گذشـته و اكنـون را آن گونـه كـه           . زمين مـشاهده كنـد    

وقتـي  . بسازد» بايد«كه آن گونه  ببيند و آينده را» هست«

 پرسند چه آرزويي از يك بسيجي در خط مقدم جبهه مي

ديگـري  » .رهايي قـدس  «: دهد  داريد، بلافاصله جواب مي   

خواهيم بلكه همه  نمي ما نه تنها گوشت و كره» :گويد مي

  »6.دهيم تا به قدس برسيم خود را ميهستي 

قدر كه جان  را دوست داشت آن بسيجي نيز وطن خويش

نمود، اما اين حب نه به خاطر شـرافت ذاتـي             ايش مي فد

در حقيقـت  . انـد  خانه را براي ما تنگ تعريـف كـرده      

امروز مسلمانان همـان خانـه وسـيع قـديمي      محله

ديوارها  است كه در طول تاريخ با انواع» دارالاسلام«

تكه تكـه شـده     ... اي، ملي و    و حصارهاي قومي، فرقه   

. »مـا «اعضاي هر خانه يك  اي و است؛ هر قطعه خانه

در اين نگـاه عـراق كـشوري اسـت بيگانـه يـا نهايتـاً                

دست بر قضا اماكن مقدسه نيـز در آن   همسايه كه

  .جاي گرفته است
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زيست بلكـه بـه خـاطر شـرافت      بود كه در آن مي خاكي

بـه خـاطر    اصلاً بسيجي وطنش را فقـط . ساكنان آن بود

اما در اين نگاه پيوند ميان او و        . وطنش دوست داشت    هم

قوميت و نـژاد نبـود كـه وطـنش را      وطنانش از جنس هم

 .هايش نمايد مليت ها و هم نژادي محصور به زيستنگاه هم

بلكه در نگاه بسيجي، لبنان كشمير و بوسني نيز جزئي از           

قدر دوست داشـت كـه    همان وطن او بود و ساكنان آن را

  .ها را و تفاوت فقط به تقوا بود ايراني

شناختي بسيجي اساساً فلسطين جزئي از  در تفكر جامعه

تعامـل   و برخانه بود كه اكنون در دست نامحرمان است 

گذشته از  . بسيجي با اهل خانه نيز فرهنگ ايثار حاكم بود        

وسعت مرزهاي آن، چراغي اگر بود  نوع نگاه او به خانه و

نـزد   اما چه شد كه. اول براي همسايه بود؛ الجار ثم الدار

چراغي كـه  «هاي پس از جنگ به تدريج  اي طي سال    عده

  »شد؟ به خانه رواست به مسجد حرام

*****  

اي دچـار شـكاف       در جامعـه  : فقدان عدالت اجتمـاعي   

فقير و غني از بـين نرفتـه و جامعـه از     طبقاتي كه فاصله

طبقـات   برد و در عـين حـال   عدالتي رنج مي تبعيض و بي

مستضعف واكنشي آنچنان كه بايد و شايد از دولت بـراي        

عـدالتي و تبعـيض بـه     تدريج بـي  ها نبينند به رفع فاصله

هـاي    در جامعه تبديل شـده و خـانواده       عرف و امر عادي     

پايين به جاي انتظار و تلاش براي تحقق عـدالت   طبقات

شوند و به هـر نحـو    افتند كه دست به كار به اين فكر مي

تـا در مـسابقه     . كه شده خود را به طبقات بالاتر بكشانند       

طرف است  داري كه دولت صرفاً داوري بي سرمايه رفاه و

  .عقب نمانند

داري رسـوخ كنــد،   سـرمايه  اي فرهنـگ  معـه اگـر در جا 

دستگيري و همياري مردم از يكديگر از يك ارزش اصيل          

لوحي در فرهنگ  تبديل به نوعي حماقت و ساده اجتماعي

اسـت   در اين فضا هر كـس فقـط موظـف   . شود عامه مي

اي بـه طبقـه بـالاتر بكـشاند تـا در              گليم خود را از طبقه    

ان و طبقـات مـافوق   ديگـر  داري زير پاي رقابت سرمايه

خرد نشود و روابط افـراد تنهـا بـر اسـاس سـود مـادي             

در چنين فضايي قطعـاً چراغـي   . شود مي مشترك تعريف

 كه به خانه رواست به مسجد كه هيچ به خانـه همـسايه  

و ايـن   . گذارد حرام اسـت     هم كه سر گرسنه بر بالين مي      

كلان اجتماعي و سياسـي   نگاه خرد وقتي به حوزه مسايل

وطن ايماني را در ديگر نقـاط         يابد، كمك به هم     يم مي تعم

ولو اينكه حيات و موجوديت آنهـا در خطـر باشـد،     جهان

  .كند حرام مي

  

النـاس علـي   «اند كـه   گفته: خواص عملكرد مسئولين و

 و اين بدان جهت اسـت كـه اولاً عملكـرد   » دين ملوكهم

ثانياً خـود عمـل نافـذترين       . مسئولين فرهنگ ساز است   

تبليغي ـ فرهنگي   هاي رهنگ ساز و در ميان قالبعنصر ف

چه مثبـت و  (ترين و داراي بيشترين بار فرهنگي       زودبازده

بـسته بـه    » عمـل «تـأثير فرهنگـي     . باشـد   مي )چه منفي 

عامـل   موقعيت اجتماعي عاملان، متغير اسـت و هـر چـه   

عمل، موقعيت اجتماعي و اجرايـي بـالاتري نـزد عمـوم            

تر و شخصيت  ساز فرهنگ  ويمردم داشته باشد، عملكرد

در نقطـه اوج ايـن      . تر و الگوتر خواهـد بـود        وي شاخص 

انـد كـه از سـويي     مسئولين يك نظام قرار گرفته نمودار

هـستند و از   داراي بالاترين مناصب سياسي ـ اجتمـاعي  

ــنگين  ــر س ــوي ديگ ــي را در   س ــايف اجراي ــرين وظ ت

ا آن ت. بر عهده دارند) حكومت) ترين ميدان عمل پربيننده

زمان كه مردم قاطبه خـواص و مـسئولين اجرايـي را در             

هـاي جهـاني انقـلاب اسـلامي      متعهـد بـه آرمـان    عمل

تمـام   ديدند، مردم نيـز بـر همـان عهـد بودنـد و در      مي

سالهاي پس از انقلاب عملكرد مردم تـابعي از عملكـرد           

  .نخبگان بوده است مسئولين اجرايي و خواص و

  

منبعث ازنگاهي به عمق كل     انقلاب اسلامي   : ضعف بينشي 

اين نگاه عميق تاريخي و . وسعت همه جهان بود تاريخ و

رسالت تاريخي  وسيع جهاني،نسل اول انقلاب را به اداي

اين نگاه  . و جهاني خويش يعني انقلاب اسلامي واداشت      

هاي بعدي انقلاب  بايست به نسل مي به مثابه يك فرهنگ
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  مسلمان ايرانـي نگاهي كه در آن جوان. گشت منتقل مي

به عنوان وارث انقلاب رسالتي تـاريخي و جهـاني بـراي            

بسط دامنه انقـلاب و   خويش قائل باشد؛ يعني استمرار و

جهاني كردن نهضت اسلامي اصيلي كه سلف خويش بـا          

اگر اين نگاه بـه نـسل جديـد    . اند سپرده رنج بسيار به او

 تـوان انتظـار داشـت كـه     منتقل نشده باشد هرگز نمـي 

گونه نگـاه بازمانـدگان نـسل اول در ايـن جهـت بـا               هر

انـه  كه به خ چراغي«پرسش نسل جديد مواجه نگردد كه 

  »؟رواست آيا به مسجد حرام نيست

  

اقتـصادي بـستر    اگرچـه فقـر و مـشكلات   : سكولاريسم

اي   حاصلخيز القاي اين شبهه است، اما اين بـاور ريـشه          

فرهنگي هاي  يكي از ريشه. عامه دارد تر در فرهنگ عميق

 اين مثـل و فـضل تقـدم خانـه بـر مـسجد را بايـد در       

هـاي دينـي در جامعـه         سكولاريسم و عرفي شدن ارزش    

خرده فرهنـگ   جايي كه دين به عنوان يك. جستجو كرد

گيرد و اصالت در حيـات        در حاشيه زندگي دنيوي قرار مي     

از اين رو اول . شود مسكن داده مي به خوراك و پوشاك و

  .است يا ست و آنگاه مسجد كه نماد دينخانه كه نماد دن

  

سكولاريسم ملازم ناسيوناليم و روي ديگـر       : ناسيوناليسم

وگرنه اگر حكومـت دينـي اثبـات     .گرايي است سكه ملي

داران تحت قلمـرو      شود لاجرم نه حكومت ديني و نه دين       

توانند خود را فقـط در برابـر    حكومتي هيچ يك نمي چنين

مسئول ببينند و  فيايي خاصداران يك سرزمين جغرا دين

. داران و اهل عـالم ببندنـد        چشم بر سرنوشت ديگر دين    

قدر كه سكولاريسم مـورد نقـد    همان هاي اخير طي سال

 قرار گرفته است، ناسيوناليسم مـورد غفلـت نقـادان؛ در   

امــروز . انــد حــالي كــه ايــن هــر دو دو روي يــك ســكه

گـي و  مسئولين فرهن توجهي ناسيوناليسم خفي در اثر بي

هـا و نهادهـاي فرهنگـي         نخبگان جامعه در عمده رسانه    

و با تهديداتي كه از طرف نظام سلطه  ريشه دوانده است

  .است ايم دو چندان شده هاي اخير مواجه شده طي سال

  

ميـان  (توان گفت تفرقه مذهبي    گرچه نمي : تفرقه مذهبي 

اصلي اين شبهه است لكـن گـاه    خاستگاه) شيعه و سني

آن بوده است و گاه مستمسكي جهت توجيه و         بهانه بروز   

كساني كه براي اولين بار تخـم تفرقـه   . زدن به آن دامن

دانستند كه محـصول   مي مذهبي را در خاك امت كاشتند،

هـاي آن هـم در كـام          اي است كه ميـوه      آن شجره خبيثه  

اي  شجره. تلخ بلكه زهري كشنده است شيعه و هم سني

خـالي   ارزه و جهـاد و بـراي  كه مهملان فريقين در گاه مب

كردن پشت يكـديگر در برابـر جبهـه كفـر بتواننـد بـه               

  .شوند هاي آن آويزان شاخه

  

ريشه ديگر اين شبهه را بايـد در يـأس و   : يأس و انفعال 

هاي اخير در آن  از خواص طي سال انفعالي ديد كه برخي

 آنـان كـه تحـولات عـالم را صـرفاً از     . انـد  فرو غلطيده

كنند، لاجرم در نهايت به توهم        تحليل مي اي مادي     دريچه

و مـردم خـود    برتري مطلق شدمن بـر قـدرت خـويش   

عدم شناخت و بـاور صـحيح مـردم و قـدرت            . رسند  مي

جماعت دائم انقـلاب و   حقيقي آنها سبب شده است اين

نظام اسلامي را در آستانه شكست بداننـد و در موضـعي            

در چنـين  . ندبه گام عقب نشيني را تجويز كن انفعالي گام

عامـه   فضاي طوفان آلودي كه اين جماعت براي خـود و 

كنند، طبيعي است كه بايد دست بر روي          مردم تصوير مي  

و طبيعـي  . طوفـان نـشود   كلاه خويش بگذاريم تا طعمه

است كه اين عده هر متمـسكي را بـراي حفـظ حـداقلي              

كنند و لو سراب را؛ ولو دست كشيدن   مي ها تجويز داشته

  .را هاي انقلاب ترين آرمان ياز اساس

  

عامـل  : ناآگاهي از تأثير انقلاب اسلامي بر جهان معاصر       

اطلاعي بـسياري   هايي بي مثل ديگر طرح چنين شعارها و

 از مردم از تأثير و دستاوردهاي جهاني انقلاب اسلامي و

هاي سـابق در سـطح    فايدگي پرداخت هزينه   احساس بي 

انقلاب اسـلامي و   اگر دستاوردهاي جهاني. جهاني است

ابعاد بيداري انساني ـ اسـلامي كـه در گـستره عـالم در      

انقلاب طي چند دهه اخير ايجاد شـده اسـت،    نتيجه اين

خـصوص   براي مردم به درستي تبيين شود، مـردم و بـه  

نسل جوان با مشاهده تأثيرات شگرف انقلاب خويش بـر   

انقلاب اسلامي پي برده و  جهان معاصر به عمق و عظمت

ين خودباوري مقدمه جهشي عظيم به سـوي آرمانهـاي          ا

هـاي   انقلاب و استمرار و بسط نهضت توسط نسل نهايي

  .گردد بعدي انقلاب مي
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شـايد در برخـي اذهـان    : حقيقي خويش غفلت از خود

هايي  مثل چنين چنين متبادر شود كه ريشه ديگر طرح اين

اين درست نيـست    . را بايد در خودخواهي جمعي دانست     

ريشه اصلي نه به خودخواهي ) ايران قل در مورد مردملاا(

كه به خودناشناسي و فراموشي خـود حقيقـي خـويش و            

خـودي   و بـي » مـا «و » خـود «شناخت دقيق دامنـه   هدم

خـويش   مسلمانان نسبت به خود حقيقي و هويت جمعـي 

خـودي و فراموشـي       اينكـه رمـوز ايـن بـي       . گـردد   برمي

 ـ خانمانسوز در ميان اجزاي امت چـه  وده اسـت بحـث   ب

  .مفصلي است كه مختصري بدان اشاره شد

  

عـلاوه بـر   : امـت  عدم همراهي متقابل برخي اجزاي

حمايت مسلمانان ايـران و نظـام اسـلامي از امـت طـي              

هاي مختلف امـت   و دفاع بخش هاي گذشته، حمايت سال

از مردم ايران و نظام اسلامي نيز بايد منصفانه مورد نقـد            

هـاي ايجـاد    كي از دلايل و ريـشه ي. بررسي قرار بگيرد و

مردم احساس عدم  چنين شبهاتي در ميان اقشار مختلف

هاي امت از مـردم       حمايت متقابل و همراهي ساير بخش     

ايـن احـساس تـا حـدودي     . اسلامي است ايران و نظام

اول  مسأله. صحيح است اما بايدبه چند مسأله توجه نمود

افي امـت از    ها و علل عدم حمايت و دفاع ك         بررسي ريشه 

يعنـي پـيش از آنكـه     .نهضت اسلامي مردم ايران است

امــت را در عــدم دفــاع بايــسته و شايــسته از نهــضت  

هـا و علـل آن را    كنـيم بايـد ريـشه    مان محكوم اسلامي

  .جستحو نمود

ــلامي   ــلاب اس ــروزي انق ــدو پي از ب

كه تماماً موجوديت خـويش   استكبار

ديـد همـه      را بر پايه خفتگي امت مي     

 د را صـرف ممانعـت از  تـلاش خـو  

بيداري اسلامي و بيدارگري انقـلاب      

از سـويي بـه گـوش       . اسلامي نمود 

ناسيوناليـسم   مسلمانان عالم لالايي

خواند و از سـويي       و امنيت و رفاه مي    

ديگر با تبليـغ وسـيع و ظريـف بـه           

چهــره انقــلاب اســلامي  تحريــف

اي   هـاي رسـانه     دستگاه. پرداخت  مي

ــهاســتكبار از انقــلاب اســلامي   ب

بردنـد؛ بـراي اينكـه انقـلاب را           نام مـي  » انقلاب ايران »

ايـن انقـلاب را صـرفاً     آنان. محدود به ايران جلوه دهند

نمودند؛ تا بتوتنند اهـل   شيعي و مخصوص شيعه تبليغ مي     

بخش عظيمـي از امـت اسـلامي را تـشكيل      سنت را كه

قـرار   دهند بيگانه از انقلاب اسـلامي يـا رودرروي آن   مي

هـاي تبليغـي را متوجـه         تكبار شديدترين هجمه  اس. دهند

برآمده از آن نمود تا مانع  انقلاب اسلامي و نظام اسلامي

بخـش آن بـه گـوش     از بيدارگري و رسيدن پيام رهـايي      

  .خفته امت گردد جان اجزاي

هـا را از      مسأله دوم آنكه ملت ايران بايد حساب حكومت       

امت نـه  مسلمان جدا سازد و در تحليل عملكرد  هاي ملت

هايشان قـرار   ملت ها را در جانب فقط بسياري از حكومت

ندهد بلكه در جبهه مقابل در جانب استگبار بـه تحليـل و             

  .آنها بپردازد نقش و عملكرد

سوم اينكه ملت ايران بايد بداند كه بيدارگر امتـي خفتـه            

بيدارگر حـداقل در اوان رسـالت بيـدارگري     بوده است و

كمال از   حركت و همراهي تمام وتواند انتظار خويش نمي

  .جان امت را داشته باشد اجزاي خفته و نيمه

حمايـت و دفـاع از نهـضت     و آخر اينكه قـصور امـت در  

اگر امت اسـلامي    . اسلامي مردم ايران مطلق نبوده است     

هـاي مـسلمان    ها، خواص و توده بخش حكومت را به سه

 ـ تقسيم كنيم، نحليل عملكرد قاطبه گروه اول، كـه   انآنچن

و از . ذكر شده، بايد در جبهه مقابل امـت صـورت پـذيرد          

پنهـان آنـان در قبـال انقـلاب و      اين رو مواضع آشكار و

  .گردد نظام اسلامي مشخص مي

و نخبگان امت هرچند نـه بـه    اما گروه دوم يعني خواص

توجهي يـا معنـدت بـا         صورت مطلق اما بعضاً با نوعي بي      

اگر اين گـروه را بـه دو   . اند اسلامي برخورد كرده نهضت



9  

كنـيم، از دسـته اول    دسته علما و قشر دانشگاهي تقسيم

الــسلاطين و آخونــدهاي دربــاري و از دســته دوم  وعــاظ

زده مشخصاً از مهمترين موانع  غرب روشنفكران مسلمان

ــام    ــيدن پي ــلامي و رس ــلاب اس ــسترش انق ــسط و گ ب

مـا  ا. اند هاي مسلمان در بند بوده  آن به توده بخش رهايي

چـه  (نخبگان مسلمان  از ميان اين طبقه بودند بسياري از

در نقاط مختلف دنيا كـه از همـان بـدو          ) شيعه و چه سني   

انقلاب، به محض آشنايي بـا ماهيـت اصـيل     گيري شكل

. همدل شـدند  اسلامي انقلاب با تمام توان با آن همراه و

برخـي هـم   . از آن دفاع كردند و بـه تبليـغ آن پرداختنـد           

نموده و برخي حتي جان خود را در  ود را وقف آنزندگي خ

  .اين راه فدا نمودند

هاي مسلمان كه اكثريـت   توده اما بخش سوم امت يعني

دهند، واكنشي متفـاوت از دو دسـته سـابق      را تشكيل مي  

آنان بـه ميـزان درك و   . به انقلاب اسلامي داشتند نسبت

ند بـا  ا ديني آن يافته آگاهي كه نسبت به انقلاب و ماهيت

هـاي    انـد و در طـول سـال         جان و دل از آن حمايت كرده      

قلب و جانشان با انقلاب و نظـام اسـلامي    سخت همواره

امكان و  هاي گذشته كمتر بوده است، هرچند در طي سال

اند و يا اگـر چنـين شـده بـه تيـغ               توان بروز آن را يافته    

  .اند ها رفته حكومت سركوب و بايكوت

*****  

پراكنده و  هويت امت واحده را به اجزايانقلاب اسلامي  

جان امت بازگرداند و مردم ايران و ساير مـسلمانان            نيمه

حقيقي خويش را نه در رنگ و نژاد و  جهان بار ديگر خود

كـه   قوميت و مليت كه در ايمان به عقايد اصـيلي يافتنـد  

هزاران پيامبر از آدم تا خاتم به دنبال جمع مجموع بـشر            

  .دندبو بر حول آنها

به مسلمانان عالم و مردم ايران يـاد داد         ) ره(امام خميني 

انقلابي نگاهي جهاني دارد، ولو اينكـه   كه انسان مسلمان

 تـرين روسـتاهاي سيـستان و بلوچـستان     در دورافتـاده 

يكـي از مقـدمات و      . االله باشـد    مشغول خدمت بـه خلـق     

موعـود جهـاني كـه     ترين لوازم ايجـاد آن جامعـه   اصلي

ايم پيـدايش و بـسط ايـن نـوع      انتظارش بودهها در     قرن

جهاني فراتر از رنگ و نـژاد و قبيلـه و    نگاه است؛ نگاهي

بـسيجيان   يعنـي اينكـه  . مليت، مبتني بر ايمان و عقيـده 

پايگاه مقاومت فلان مـسجد تهـران، خـود را همـسنگر            

كوزوو و مبارزان فلـسطين و   بسيجيان مسلمان بوسني و

  .واحد  ببينند؛ در يك جبههگرايان مصر و تركيه اسلام

خانه . اما اين همه خانه نيست    . خانه همين جا ست؛ ايران    

هايمـان را از   انـد تـا چـراغ    تعريف كرده را براي ما تنگ

مـسلمانان   در حقيقـت محلـه امـروز   . يكديگر دريغ كنيم

همان خانه وسيخ قديمي است كه در طول تاريخ با انواع           

تكه تكه شده اسـت؛  ... اي و ملي و فرقه ديوارهاي قومي،

قـدر از     آن .»مـا «اي و اعضاي هر خانه يك         هر قطعه خانه  

  :ساختند تا فراموش كنيم كه» ما«ما، 

  از حجاز و چين و ايرانيم ما «

  7»ما يك صبح خندانيم شبنم

  
  .85 رويرهش ،27 هرامش ،هروس همانهام ،هانپ يرفعج يضترم :عبنم
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